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  ٢ 

  یعرب
  ۲, ۱هفتم کلاس  

  فارسي

  :ها بررسی گزینه 1 .1
  )دو غلط املایی(کسالت  کسالط / اخلاص اخلاس : »1«گزینۀ 
  )یک غلط املایی(حیات  حیاط : »2«گزینۀ 
  )یک غلط املایی(اذیت  ازیت : »3«گزینۀ 
  .غلط املایی ندارد: »4«گزینۀ 

  

  :ها معنی واژه 1 .2
  خبري، ناآگاهی بی: غفلت
  تشنگی زیاد: عطش

  فایده و سود بردن از چیزي، قدر دانستن: غنیمت شمردن
  دنیا، جهان: گیتی
  اندیشه کردن، فکر کردن: تأمل

  

  .است» دکتر علی شریعتی«اثر » کویر« 4 .3

  
  هوشنگ مرادي کرمانی: هاي مجید قصه
  اي نظامی گنجه: پیکر، لیلی و مجنون هفت

  مولوي: مثنوي معنوي
  علی شریعتی: کویر

  سعدي: گلستان، بوستان
  باغچۀ توي گلدان، به هواي گل سرخ: طاهره ایبد

  

  :ها معنی واژه 2 .4
: دمسـاز / تراشـیدن، خراشـیدن  : حـک کـردن  / عاشق، دلداده: شیفته

  بزرگی: عظمت/ همدم، موافق، سازگار

  
بـه معنـی   » شـیفتگی «و » دلـداده «به معنـی  » شیفته«دقت کنید که 

  .است» دلدادگی«
  .است» عظیم«معنی واژة » بزرگ«و » بزرگی«به معنی » عظمت«

  

  :ها مسند و فعل اسنادي در گزینه 1 .5
  فعل اسنادي: بود/ مسند: دین خردمند و پاکیزه: »2«گزینۀ 
  فعل اسنادي: است/ مسند: پنهان: »3«گزینۀ 
  فعل اسنادي :است/ مسند: خوش: »4«گزینۀ 

مفعـول  » جاي بـودن «غیراسنادي و نقش  »ندید«فعلِ » 1«در گزینۀ 
  .است

  

  معنی صحیح واژگان 2 .6
  فایده و سود بردن از چیزي، قدر دانستن: غنیمت شمردن

  عاشق، دلداده: شیفته
  بهره، قسمت: نصیب

  آواز، صدا، ایجاد حالتی در خواندن متن: لحن
  

معلّم دونا من 4 .7
مسند

شاگرد منبودم و او  
مسند

  . بود 

  

 )نگهبان هستم: نگهبانم(، هستم 1 گزینۀدر  3 .8

  فعل اسنادي شد ،2در گزینۀ 
 3 گزینـۀ در » بـده  :ده«و فعـل   است يشد افعال اسناد ،4 گزینۀدر 

 .جه مسند نداردیست و در نتین يفعل اسناد
   

9. 4   
  

 .به راه افتاد فعل است نه افتاد 3 .10
  

 ـ ید کردن ناگهانیه از ناامیختن کنایر یآب سرد به سر کس 3 .11 ک ی
 .فرد است

  

 نیست -شد 2 .12
  

باشد که  فعل اسنادي می» است«در این بیت . چادر من نهاد است 1 .13
: هاست صفا است، آیینه: صفاست. (در انتهاي هر دو مصرع آمده است

 )ها است آیینه
  

 .، کنایه وجود دارد نه تشبیه»3«در گزینۀ  3 .14
  

15. 1  

�����.گذرند می 
وجه شبه

�������گذشتن ابرها
مشبه به    

�مثل
دات تشبیها

���ها فرصت 
مشبه

  

  

  یعرب

  .الفلّاح حصد الرّیحانَ 1 .16
  :ها نهیگز ۀترجم

  .کرد برداشت حانیر کشاورز) 1
  .کرد سؤال معلّمش از او) 2
  .خواند یکتاب او) 3
 .بردم بالا را رانیا پرچم من) 4

   

مسلمان کسی است که مردم از دسـت و زبـانش در امـان باشـند      3 .17
  .کند که بر عدم مردم آزاري دلالت می) سالم بمانند(

  

 .ندارد مفرد اما دارد، جمع مفهوم »نساء« ةواژ 2 .18
   

19. 4 »رَفسوم شخص مفرد است »او شناخت«به معناي  »هو ع. 

  :ها نهیگز ریسا در مفرد شخص دوم فعل
1 (عتجیبرگشت: ر  
  ينخورد: أَکَلت ما) 2
3 (حتيشد موفق: نَج 

   

ترجمه نشده است، در گزینۀ ) براي مردم: للنّاس(» 1«در گزینۀ  4 .20
مـوارد  ...) هـا   همۀ مثال(» 3«و در گزینۀ ) آوریم همۀ مردم، می(» 2«

 .نادرست هستند
  

 



 

  ٣ 

۱۰/۱۲/۱۴۰۱  

 الدنیا مزرعه۟ الآخره۟ : »2«شکل صحیح گزینۀ  2 .21
  

  .مترادف نیستند» دستی تهی: الفقر«با کلمۀ » درد: الوجع« 3 .22
  :ها بررسی سایر گزینه

  دشمنی= دشمنی : »1«گزینۀ 
  شایستگان ≠فرومایگان : »2«گزینۀ 
  گران ≠ارزان : »4«گزینۀ 

  

کـاربرد  (» 3«، در گزینـۀ  )مـن نوشـتم  : أَنا کَتَبت(» 2«در گزینۀ  1 .23
ــا«ضــمیر  ــۀ ) »أَن ــاربرد (» 4«و در گزین ــت«ک َي«و ضــمیر » کَتب« (

  .نادرست هستند
  

  ».ستمچه چیزي شُستی؟ صورتم و دستم را براي وضو شُ«: ترجمۀ عبارت 1 .24
  

کتـاب، حـرف   ) 82(دقت شود که با توجـه بـه تمـرین صـفحۀ      2 .25
  .باشد می» من«، »قَرُب«مناسب براي فعل 

  ».من نزدیک به روستا شدم«: ترجمۀ عبارت
  

  
  


